
که گرفت، در مجلس اول  گفت وگو با استاد جمشید مظاهری در دو مجلس صورت 

حشمت الله انتخابی هم حضور داشتند، به علت فاصله سنی کمتر و آشنایی ایشان با تاریخ شهر، 

گفت وگو دربارۀ شهر اصفهان، تصویر یک خاطرۀ جمعی از شهر را دارد. در مجلس دوم، رشتۀ 

که قطع شده بود پی گرفتم. امیدوارم حق مطلب ادا شده باشد. گفت وگو را به تنهایی از همانجا 

شهرسازی  در  که  تغییراتی  با  پیش  ســال  هشتاد   _ هفتاد  اصفهان  انتخابی: 
با احداث  گهان پوست می اندازد.  نا کشور پیش آمده است، به  جدید در سطح 
جدید،  مدنیت  مظاهر  ورود  و  قدیم  ارگانیک  بافت  تغییر  و  جدید،  خیابان های 
این  در  کــودکــی  دوران  از  شما  می کند،  پیدا  ــازه ای  تـ شکل  هــم  ج  تفر و  تفریح 

خصوص چه خاطره ای دارید؟
که یادم  استاد: پارک و تفریحگاهی به این صورت فعلی وجود نداشت. تا جایی 
که جمعه ها خانواده ها  هست تفرجگاهها بیشتر بیشه های اطراف رودخانه بود 
و  غروب  به خصوص  مکان ها  این  از  عبور  البته  می رفتند.  آنجا  به  قشری  هر  از 
شب هنگام کمی دشوار بود، زیرا در این ساعات پاتوق اراذل و اوباش بود. ولی در 
روزهای جمعه و تعطیلات، و خصوصاً فصل بهار که آب و هوا خوب بود و رودخانه 
که سیلاب می آمد و رودخانه تماشایی تر بود،  ایام عید  آب داشت، به خصوص 
کنار رودخانه در بیشه ها فرش پهن کرده و تفریح می کردند. از جاهای تفریح دیگر 
تخت فولاد بود، از اتفاق در این باره آقای رجایی از چند روزنامه، ظاهراً روزنامۀ 
کی مردم ما باید برای تفریح به تخت فولاد و در  کرده: »تا  راه نجات و... نقل 
که  گرد و غبار قبرستان در دهان آنها برود و حتی آبی  ک  بین مرده ها بروند. و خا
کازرونی  که این تجربۀ شخصی بنده هم هست، آب از آب انبار  می خوردند...« 
برمی داشتند، وقتی آب را از شیرِ آب برمی داشتیم، لایه ای از چربی روی آن وجود 
داشت، حال معلوم نبود، این چربیِ استخوان مردگان بود یا چیز دیگر، که چربیِ 
تفریح  می ریختند.  سماور  داخل  را  آب  و  برود  کنار  تا  می کردند  فوت  را  آن  روی 
که در بین قبرها می گشتند تا جمجمه و استخوان مرده پیدا  کودکان هم این بود 

کنند، خودِ من نیز چنین تفریحی داشتم. کنند و با آنها بازی 
قشقایی: یعنی از صبح برای تفریح به تخت فولاد می رفتند؟

خاطرات شهر: 
وزها نگݡاهی به اصفهانِ آن ر
گفت وگو با دکتر جمشید مظاهری
یم طایفه قشقایی / حشمت الله انتخابی ـــــــــــت وگُݡومر ݚـ گُݡفـــــــــــــــــــــــــــــ

استاد: بلی. گاهی از شب قبل غذا درست می کردند و بار و بنه جمع می کردند و صبح 
کنار قبرها می نشستند، نه یک  اول وقت راه می افتادند و به این مکان می رفتند و 
گروه عظیمی آنجا می رفتند و سطح قبرستان پر از آدم بود،  نفر و یک جمع، بلکه 

هم کنار قبر خویشاوندانشان زیارت می کردند و هم بچه های آنها بازی می کردند.
قشقایی: مردم با چه دیدگاهی قبرستان را برای تفریح انتخاب می کردند؟ آیا فکر 

که این گونه نزدیکیِ بیشتری با مردگانِ خود دارند؟ می کردند 
انسان ها  که  نوشته اند  اصفهان  تــاریــخ  در  همایی  استاد  اتفاق  از  بله.  اســتــاد: 
این گونه با مردگان انس می گرفتند و مرده در محفل و مجلس آنها حضور داشت 

که مرگ در نظر این افراد ناچیز شود. و این مسأله باعث می شد 
در واقع انس با مردگان مرگ را کمی پذیرفتنی می کند و استاد همایی این بحث 
کتاب خود نوشته اند. البته  که دربارۀ مقابر و تکایا است، بسیار زیبا و دلنشین در  را 

اعتراض ایشان بیشتر این است که چرا این مکان ها را تخریب کرده اند و... 
آنجا  را  تفریحات  انــواع  ما  پیش،  سال  پنجاه   _ چهل  تا  استاد  البته  انتخابی: 
لوطی ها،  و  پهلوان ها  معرکه گیر،  فرنگی،  شهر  شمایل گردان،  یعنی  می دیدیم، 
نقال ها و حتی مارگیر و فالگیر هم بودند و اینها نمونه هایی از تفریحات آنجا بود 
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که بیشتر در دهنۀ تخت فولاد و آب دویست وپنجاه در مسیر بودند.
که مردم آنجا می رفتند و اینها نیز  استاد: فکر می کنم اینها به تبع می آمدند، چرا 
کسانی  کنند. پس در واقع تفرجگاهها یا تخت فولاد بود و یا  کاسبی  می آمدند تا 
که به اصطلاح روشنفکرتر بودند و مرده پرست نبودند، در بیشه ها می رفتند، ساز 

می زدند و رقص و آوازی داشتند، این تفریح آنها بود.
گذران اوقات فراغت بود؟ کنی محل  انتخابی: غیر از تخت فولاد چه اما

استاد: تفریح دیگر رفتن به مزارات متبرّک بود، به طور مثال: زینبیه که از سال 1312 
همان گونه که در کتابها آمده که خواب دیدند و بعضی اسنادی یافتند که در نتیجه 
اینجا زیارتگاه شد و بازارگاه وسیعی پیدا کرد، آنچه که در خاطر دارم آنجا بسیار شلوغ 

گذری داشتم، دیدم خبری از آن همه شلوغی و  که به آنجا  می شد، اما این اواخر 
تجمع نبود. اما در آن ایّام بر سر اتاق دعوا می شد که از شب آنجا می ماندند.

قشقایی: زیارتگاههای دیگری هم بود؟
استاد: زیارتگاه دیگر، شاه زید بود. به خاطر دارم برای رفتن به آنجا راه مناسبی 
رودخانه،  پهنای  از  بود،  کلیسا(  رودخانه )جلفا، پشت  آن طرف  ما  نبود. خانۀ 
ح می آمدند. آنجا پلی معلق و چوبی بود، مالِ  خیابان خورشید به سمت پارک فر
کسی  و  می انداخت  آب  روی  بر  بلم  می آمد  سیل  وقتی  که  عباس  نام  به  کسی 
را  مردم  و  رودخانه  طرف  این  هم  یکی  و  می کشید  را  طناب  رودخانه  طرف  آن 
کم شده بود، از  که آب  جابه جا می کردند و به او عباس بلمی می گفتند. ولی بعد 
کجا پیاده  پل چوبی به آن طرف می رفتند، اتوبوس می نشستند و من نمی دانم 
می شدند )چون بچه بودم( و بقیه راه را پیاده می رفتیم، در صحرا جمع می شدند 
کاشته  ک  و به زیارت شاه زید می رفتند، اصلًا آنجا خانه ای نبود دورتا دور آنجا تریا

کوره پزی بود و بعداً بیابان و صحرا بود. بودند. پشت فلکۀ خواجو 
کجا بود؟ قشقایی: سایر زیارتگاههای مورد توجه 

به  نرسیده  بود،  شاهرضا  می شد،  غ  شلو بسیار  هم  آن  که  دورتر  زیارتگاه  استاد: 
کنون هم هست و زایر بسیار داشت، همه دسته جمعی به آنجا  که هم ا شهرضا 
می رفت  لاشتر  گردنۀ  تا  اتوبوس  گاهی  جنگ  از  بعد  که  دارم  یاد  به  می رفتند. 
و به علت ناامنی برمی گشت. اما مردم علاقه داشتند باز هم به این زیارتگاهها 
گرمی داشت؛ حتی بسیاری از مردم  بروند. این سه زیارتگاه در آن ایام بازار خیلی 
گذاشته بود،  کرده بودند و هرکس دو تا آجر بر روی سر  برای ساختن زینبیه نذر 

تخت فولاد در آن سالها
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کــوه صفه که جوان هــا به آنجا  خــود می رفتنــد، زیــرا چشــم انداز خوبی داشــت، یا 
می رفتنــد، امــا خانواده ها نه، مــا زیاد کوه صفه می رفتیم زیرا بــه منزلمان نزدیک 
کوه هیچ آدمی را نمی دیدیم. خیابان شریعتی  که در مسیر رفتن به  بود و عجیب 

به بعد همه صحرا و بیابان بود.
ایجاد  اول  پهلوی  دورۀ  در  که  شهر  جدید  بافت  و  شکل  به  برگردیم  انتخابی: 
جدیدی  خیابان کشی های  می افتند،  ملی  بــاغ  ایــجــاد  فکر  بــه  یعنی  مــی شــود، 
که در قدیم سواره رو در وسط بوده، طی  انجام می شود و شکل خیابان چهارباغ 
سالهای 1307 تا 1310 تغییر می کند و پیاده رو بزرگ در وسط و دوتا سواره رو در 
کناره ها دو پیاده رو دیگر برای حضور بیشتر مردم. یواش یواش در  دو طرف و در 
بشنۀ خیابان هم شروع به تأسیسات جدید می کنند و این تا دورۀ شما هست. 
تئاتر،  سینما،  مثل  تفریحی  کن  اما و  چهارباغ  نقش  به  بپردازید  می خواهیم  ما 

کافه قنادی، رستوران، پاساژ و این گونه فضاها. موسیقی، 
اما  بود،  گرفته  شکل  تازه  چهارباغ  ولی  نیست،  قدیم  خیلی  که  ما  دورۀ  استاد: 
است،  می رفته  مدرسه  هنرفر  دکتر  مرحوم  که  دوره ای  در  امــروز.  شکل  به  نه 
ایشان ظاهراً متولد 1298 است، ایشان می گفتند نمی دانم 1310 یا 15، از میدان 
مجسمه تا دروازه دولت جبهۀ شرقی دیوار بود و مغازه و دکان چندانی نبود. اما 
که ما مدرسۀ ادب می رفتیم، چهارباغ بود ولی به این فراوانی  نیمۀ دوم دهۀ 30 
کشاورزی و هتل عالی قاپو است،  کنون بانک  که ا دکانی وجود نداشت. اینجایی 
همان  که  بود  دیــوار  همه  اطرافش  جلائی.  باشگاه  اسم  به  بود  ورزشــی  باشگاه 
اخگر  روزنــامــۀ  در  اسمش  و  بــود  پهلوانان  از  و  اصفهان  شهردار  که  جلاءالملک 

که  کرده ام  پابرهنه آنجا می رفت تا ثواب بیشتری ببرد. من دو تا سند وقف پیدا 
کسی به اسم بیجه زینب اینجا به  مربوط به دورۀ صفویه است و نشان می دهد 
ک سپرده شده. بیجه یعنی بی بی جه و در اسم های مغولی زیاد است. معلم  خا
که برای  را  حبیب آبادی رساله ای نوشته راجع به زینبیه و ایشان نسب نامه ای 

کسی بوده است.  ایشان نوشته اند، تأیید نکرده، ولی می گوید چنین 
گاهــی زیارتگاههای دورتــر مثل قم و  خلاصــه اینکــه تفریح فقــط همین بــود. 
شــاه عبدالعظیم و شــاهچراغ هم بود. اما مکان های نزدیک همین ها بود و مردم 
ماشــین نداشــتند با درشــکه می رفتنــد. گاهی بــرای تفریح مردم بــه باغ های خود 
که بــرای تفریح ســیزده بدر، مــردم روی پشــت بام های  می رفتنــد. و جالــب اســت 

ویایی می برد. زمین های ر یارت سر کن: شهر شهر فرنگه« مردم را به ز ینبیه با نوای »اینجا را تماشا  ودی ز کنار در ور مشهدعلی مجرد، نزدیک به چهل سال 

یارتگاه شاهرضا 60 سال پیش ز
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اما آن طرف خیابان  کرده بود.  اینجا باشگاهی درست  نیز آمده، پدرش بوده و 
روبه روی آنجا چیزی نبود تا حدود آمادگاه. سپس توربین شروع می شد و جایی 
که سابق سینما پالاس بود دقیقاً روبه روی  بود مالِ سلوکیِ یهودی. همانجایی 

مدرسۀ چهارباغ.
سینما  نام  بعدها  که  شده  ساخته   20 دهۀ  اواخر  ظاهراً  پالاس  سینما  انتخابی: 
که یک سالن بیلیارد هم داشت، اما  همایون می گیرد، در انتهای پاساژ همایون 

کجا بود؟ این توربین دقیقاً 
از آمادگاه، اینجا مکان بزرگی بود و دست توربین بود همین جایی  استاد: قبل 
دکان  بــود،  دکانی  دوره  آن  گر  ا و  اســت.  طلافروشی  و  چهارباغ  پاساژ  کنون  ا که 
که از  ح ها و عکس هایی  برجسته ای نبود و به همین دلیل بسیار خلوت بود. طر
گلکاری و محل تفریح و رفت و آمد مردم است.  قدیم هست، این منطقه تماماً 
که تا اواخر دورۀ ناصرالدین شاه است، چهارباغ جایی مثل باغ است.  ح هایی  طر
کنار آنجا ظاهراً  گل و درخت و تفکیکی بین خیابان و پیاده رو نیست و حتی  پر از 

کشاورزی می کردند، تحول بعد از 1330 است.
و  می شود  عوض  خیابان  شکل  موقع  آن  از   ،1312 تا   1307 سال  انتخابی: 
بین  می شود.  ساخته  آماد گاه  خیابان  تا  دروازه دولــت  منطقۀ  در  مغازه هایی 
مغازه هایی  و  کافه  مهمانخانه،  هتل،  سینما،  تــعــدادی   20 تا   12 سالهای 

ایجاد  طرف  دو  در  پاساژ  و  نمایندگی  و  خیاطی  و  عکاسی  و  صرافی  جمله  از 
می شود.

که  که در دروازه دولت پشتِ همانجایی  استاد: از اتفاق پاساژی را به خاطر دارم 
کاشی  کفش دوزی می شد و دیوار آن  کتابفروشیِ آقای سپاهانی است و در آنجا 
از پایین دورتادور آن نوشته بود: سیگارِت سلطانی. این مطلب مربوط به  بود. 
پیچیدن  محل  و  بوده  سلطانی  حسن  مالِ  ظاهراً  اینجا  و  است   30 دهۀ  اوایــل 
و  بود  موسیقی  استاد  و  است  سلطانی  منوچهر  پسرش  که  کسی  همان  سیگار. 

دکترای اقتصاد داشت و امریکا زندگی می کرد و اخیراً فوت شد.
گهی های بسیاری از نمایش  انتخابی: در همان سالها روزنامه ها و از جمله اخگر آ
کنسرت از جمله  فیلم، اجرای تئاتر، و برگزاری اُپرا یا »نمایش آهنگی« و اجرای 
کبر شهنازی« و »تاج اصفهانی« در سینما شاهپور و سینما ایران و  کنسرت »علی ا

ک دارند. از این دوران چیزی به یاد دارید؟ سینما مایا
که می فرمایید، زمانی از آقای تاج پرسیدم این »به اصفهان رو«  استاد: مطلبی را 
گفتم:  گفت: من در سال 1312 در پاساژ مغزی خواندم.  کجا خواندید؟  کی و  را 
که می شد  بود  گفت: خیر، محوّطه ای  آوازخوانی بوده؟  مُغزی محل  پاساژ  مگر 
که می گویید  گفتم: این سالن  که می شد آواز خواند.  کرد و سالنی داشت  تئاتر اجرا 

که سیگار سلطانی است. گفت: همانجایی  کجاست؟ 

چهارباغ: اواخر دورۀ قاجارچهارباغ: اوایل دورۀ پهلوی
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کارگردانی می کرده است. در جلفا نیز مدرسۀ شاه عباس  رستم و سهراب را بازی یا 
گاهی  ارامنه سالن تئاتر بزرگی داشت. من مدرسۀ ملی شاه عباس می رفتم و آنجا 

برایمان تئاتر اجرا می کردند.
به  یا 46  از سال 45  که من هم  افتاد  یــادم  گفتید مدرسۀ شاه عباس،  انتخابی: 
این  در  هم  مهر  سینما  که  می رفتم  نظر  خیابان  در  شاه عباس  دولتی  دبیرستان 
خیابان قرار داشت و هنوز آثاری از نماد »مولن روژ« بر سردر سینما بود. با توجه به 
اینکه اینجا محلۀ شما هم بود، چیزی از تغییر نام سینما در خاطر دارید؟ از چه زمانی 

سینما مهر شد، همان وقت که سینما مولن روژ به کوچه سپاهان انتقال یافت؟
بعدها  و  نکرد  پیدا  رونقی  نبود.  برجسته ای  سینمای  امــا  بــودم.  دیــده  اســتــاد: 
گاهی در آنجا سخنرانی برگزار  کنون تالار اندیشه است این اواخر  تغییر نام داد و ا

می شد. مثل اینکه آقای سروش هم در آنجا یک بار سخنرانی داشتند.
انتخابی: این طرف رودخانه سینما پارس را هم در خیابان حکیم نظامی داشتیم 

که تئاتر ارحام هم به اینجا منتقل شد، از آن خاطره ای دارید؟
استاد: این نیز سینمای برجسته ای نبود. بیشتر فیلم های ایرانی درجه دو و سه 
می آورد و از مارنان و حسین آباد و سیچون آنجا می آمدند و بسیار شلوغ می شد. 
که می آمد به آنجا  کرد و شاه هم  اما چون مرحوم ارحام تئاتر آنجا را راه انــدازی 
کوچۀ سپاهان بود و هم بعدها، تئاتر در اینجا رونق  که داخل  می رفت، هم زمانی 
گرفت. تئاتر اصفهان یادم هست ابتدا روبه روی کتابفروشی سپاهانی داخل کوچه 
که ملی شدن صنعت نفت را آنجا نمایش می دادند.  بود و یادم هست بچه بودم 
ولی  بود،  فرهمند  تئاتر  می ایستند،  اتوبوس ها  که  باغ گلدسته، جایی  کوچۀ  اول 

که یک پاساژ است، بود.  جلوتر در سال 1330 روبه روی سپاهانی آنجایی 
انتخابی: کوچه جهانبانی پشت شهرداری. من اولین خاطره ام از تئاتر را در این تئاتر 

اصفهان دارم، اواخر دهۀ 30، یک تئاتر باشکوه تاریخی، که اسمش یادم نیست.
که خیابان افتاد و تخریب شد و بعد به خیابان شاه  استاد: بعدها آن پشت رفت 
که در ذهنم هست وقتی فرهمند فوت شد، تئاتر موقوف و ضبط  رفت. و این طور 

که میرزا محمدجعفر مُغزی یک سالن  انتخابی: اخگر در سال 1309 خبری دارد 
که در  ک بوده است،  که سینما مایا مجلل سینما ساخته است. احتمال می دهم 
که شما نشانی آن را  گلستان بود، مقابل همین سالنی  کافه  از  ضلع شرقی قبل 

می دهید.
استاد: دیگر اینکه در همان ایّام عشقی در اصفهان اپرا اجرا می کند و این مطلب را 
که می گفتند: اپرای معروف دختر خسروپرویز  که دیده بودند، شنیده ام.  از کسانی 
اسم های  بین  در  کــه  اســت  جالب  بـــوده.  مؤثر  هــم  خیلی  و  ــرد.  ک ــرا  اج اینجا  را 
منتها  نیست،  در دست  اما سندی  نام عشقی هم هست؛  اصفهان  شهردارهای 
که در آن ایام  می گویند در شهرداری اصفهان مأمور بوده. به هر صورت چهارباغی 
ما می دیدیم، چهارباغی بی روح و بی سرو صدا بود. وسط آنجا ریگ ریخته بودند. 
کی از اصفهان  همیشه از دوستم، آقای مظاهری  _ رحمـة الله علیه  ـ ، می پرسیدم 
بیرون آمدید؟ می گفت: زمانی که چهارباغ را گندم می کاشتند. البته شوخی می کرد 
گفتید وسط میدان شاه بود و آنجا بستنی  که  و من هم یادم نیست. اما »باغ ملی« 
که ظاهراً در سال 1313  می فروختند. صندلی چیده بودند و حوض هم آنجا بود 

ساختند و شب های برخی از ایام خاص هم آتش بازی می کردند.
انتخابی: در فاصلۀ 1310 تا 12 وسط خیابان به پیاده رو تبدیل می شود و نیمکت 
برای استراحت می گذارند، در همین فاصله درختکاری ها انجام می شود و نقش 
مکرر  و  بــوده  مؤثر  بسیار  درختکاری ها  در  هم  اخگر  روزنــامــۀ  و  امینی  امیرقلی 

می نوشته درخت بکارید.
مدرسۀ  اطــراف  که  دارم  خاطر  به  داشــت.  زیــادی  درخــت  چهارباغ  البته  استاد: 
که  کتابخانۀ فرهنگ بود  چهارباغ درخت چنار زیاد بود. و بزرگترین چنار مقابل 
کم کم آنها را قطع  کمال اسماعیل بود و شعرا در آنجا جمع می شدند. اما  انجمن 
کردند. می گفتند ارامنه هم درخت چنار در جلفا می کاشتند و در آنجا هم درخت 
کاشته  ارامنه دزدیده و در سیچون  از  تازه عده ای درخت چنار  چنار می دیدیم. 

گرفته اند. که می گفتند اینها را از ارامنه  بودند. در پاچنار چند چنار بزرگ بود 
و  جــوانــی شِما  و  کــودکــی  دوران  بــه  برگردیم  بفرمایید  اجـــازه  اســتــاد  انــتــخــابــی: 

که در آن دوران بود. سینماهایی 
از  شد،  همایون  بعدها  که  پالاس  و  ایران  و  ک  مایا بود:  که  سینماهایی  استاد: 
چهارباغ  اولِ  بــود.  چهارباغ  طرف  آن  که  بود  هم  متروپل  بــود.  سینماها  اولین 

گیتی نورد بود. این سه سینما معروف بود. که  پایین، جبهۀ شرقی آنجایی 
گهی هایی برای اجرای نمایش  انتخابی: در روزنامه اخگر در سالهای 1307 تا 12 آ
کلاس آموزش تار عزیزخان فدایی برای  کنسرت موسیقی مادام آقابایُف و حتی  و 
خانم ها! و آقایان، و اجرای اپرای مادام پری و اپراها و فیلم و تئاترهای متعدد 
گهان فعالیت های هنری  که شما اشاره می کنید در دهۀ 30 نا داریم. ولی این طور 

کرده باشد. در چهارباغ باید افت 
خیابان  در  که  صبح  ستارۀ  مدرسۀ  اما  نبود.  چیزی  صورت  آن  به  بلی.  استاد: 
دکتر  مرحوم  مثلًا  می کردند.  اجــرا  اینجا  را  نمایش ها  برخی  بــود،  خان  سیدعلی 
اینجا  بــود.  هنر  استاد  و  کــرده  ترجمه  را  موسیقی  مــردان  کتاب  که  فــروغ  مهدی 

سینما مهر در اواخر دهۀ چهل
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شد. آن موقع جلوی خیابان شهناز یا شمس آبادی بود. آن طرفش بسته بود و 
کوچۀ مدرسۀ  که  کوچه ای بود  از این طرف به خیابان شاه )طالقانی( می رسید. 
علّیه بود و روبه رویش یک عکاسی بود و این تئاتر هم جمع شد. جلوتر از این، 
کارگران بود و در آنجا تئاتر هم اجرا می کردند. و عموی من  این محل سندیکای 

)پدر بهروز( در آن تئاتر بازی می کرد.
لطفاً  استاد  بود.  حدود  این  در  فردوسی  تئاتر  چهل  دهۀ  اوایل  همان  انتخابی: 

کنید. اولین خاطرۀ خود را از سینما تعریف 
که فیلم ها را در مدارس می آوردند، فیلم های تبلیغاتی  استاد: ابتدا یادم هست 
اصلِ چهار بود. مثلًا مبارزه با پشۀ مالاریا و اینها فیلم های جذاب دورۀ ما بوده 
دوره  آن  می گذاشتند.  جلفا  میدان  مثل  محلات  در  را  فیلم ها  این  بعد  و  است 
در  جلفا  در  و  می دادند.  نشان  فیلم  غروب ها  گاهی  بود،  شنبه بازار  جلفا  میدان 
کلیسا  پشت  خیابان  به  جلفا  که  راهی  می کردند.  کــران  ا فیلم  هم  ارامنه  کلوپ 
که ما بچه بودیم در اینجا بیلیارد،  کلوپ آن روبه رو بود. و در آن ایام  دارد، دقیقاً 

تنیس، فیلم، رستوران و... بود.
کی سینما رفتید؟ قشقایی: یادتون هست اولین بار 

غ بود. سه بخش  استاد: خیلی بچه بودم. مثلًا 7 یا 8 سالم بود. سینماها شلو
و  1تومان  دوم  بخش  بود،  ریال   5 بود،  سِن  جلوی  که  آن  بخش  یک  داشــت، 
بخش سوم لژ 15 ریال بود. در سینما همایون، لژ هم پایین بود و هم طبقۀ بالا. 

ولی طبقۀ بالا یا بالکن چون هوای خوبی نداشت 1 تومان بود.
کی بود؟ که تئاتر رفتید  قشقایی: اولین باری 

جالب  رفته ام.  بوده  سپاهان  کوچۀ  در  که  زمانی  ارحــام،  تئاتر  کنم  فکر  استاد: 
که اسمش یادم نیست، یعنی از سال 1352 دیگر  که من از فیلم نصیریان  است 

سینما نرفتم. 
ح مهرجویی  قای هالو، هر دو از فیلم های مطر انتخابی: فیلم گاو، نه ببخشید آ

در آن سالها بود.
استاد: بله، پس از آن فیلم دیگر در خانه فیلم دیده ام، اما سینما نرفته ام. بعضی 

فیلم ها را از زاون می گرفتم و می دیدم.
انتخابی: از تئاتر چی به خاطر دارید؟ بیشتر می خواهم بدانم اقشار متوسط ما چه 

کنسرت داشته اند؟ رابطه ای با فیلم و تئاتر و 
کنسرت و تئاتر را دوست دارم. اما بیشتر دوست دارم نمایشنامه ای  استاد: من 
که فیلم شده بخوانم و خواندنش را بیشتر دوست داشتم. و در ضمن اینجا مثل 
کنسرت ها  تهران تئاترهای خوبی اجرا نمی شد و امکاناتی نداشتند. اما بعضی از 

را می رفتم.
چهارباغ  در  و...  چلوکبابی ها  رستوران ها،  قنادی ها،  کافه  دهۀ20  از  انتخابی: 
ع مکان ها مثلًا قهوه خانه ها در انحصار مردان بود  گرفت. قبل از آن این نو شکل 

کردند. کم کم خانواده ها نیز در این مکان ها حضور پیدا  و بعد 
استاد: بله ولی باز هم همان ایام مکان هایی که زنان و مردان راحت باهم باشند، 
نبود. جاهایی  نبود. فقط شروع شده بود. تهران بیشتر بود، ولی اصفهان  زیاد 

اما این جاها  کافه بود و قشر خاصی می رفتند.  مثل عرق فروشی و قهوه خانه و 
که زیاد این جور جاها نروند  کن رایج و پررونقی نبود. و شاید طبیعت مردم بود  اما
که اینجاها تأسیس شد و آدم هایی  کارخانه هایی  کنم با  و استقبال نکنند. فکر 
کن کمی رونق گرفت و  کردند، این اما کنان اختلاط پیدا  که از اطراف آمدند و با سا
که وقتی کسی می خواست در محلّی  کرد. یادم هست  زندگی مقداری توسعه پیدا 
کسی دو سه بار  گر  گر غریبه بود به او اتاق نمی دادند. یا مثلًا ا کند، ا اتاق اجاره 
کار داری. یعنی  کسی  که با چه  کوچه ای عبور می کرد، جلوی او را می گرفتند  از 
کسی می خواست از طرف جنوب  تا این حد محیط بسته بود. در آن سالها وقتی 

رودخانه به مرکز شهر برود، می گفت می روم شهر.
کم بود و ویژه های جلفا هم تا آخر حکیم  کسی  که تا انتخابی: بله خاطرم هست 

کوچۀ سنگتراش ها برمی گشتند. نظامی نمی آمدند و از 
ریال و 10  تا شکرچیان جلفا 2  که سوار می کردند  از دروازه دولــت  استاد: ویژه ها 
کنند بالاتر می آمدند وسط  شاهی بود. بعضی ها برای اینکه مسافران دیگری تور 
تا  می ایستادند،  چهارراه  این  در  خشکه پزی،  نان  و  است  مــادی  که  اینجایی 
از داخل  و  از سر شکرچیان، سر خاقانی می آمدند  کنند.  مسافران بیشتری سوار 
که آن ایام بیشتر درشکه بود و شاید اوایل  خاقانی بیرون می رفتند. یادم هست 
که عروسی بود، ده بیست  دهۀ 30 یا اواخر دهۀ 20 خیلی درشکه بود. مثلًا زمانی 
که ما مدرسه می رفتیم تازه  درشکه به عنوان همراه عروس به راه می افتاد. ایامی 
آنجا  وسط  جلوتر  کنند.  سیمانی  موزائیک  را  چهارباغ  وسط  که  بود  شده  شروع 

ریگ بود. وسط آنجا مثل امروز صندلی بود. اما چراغ نداشت. 
کردید، به خاطر دارید؟ که در آن دوران تماشا  قشقایی: استاد فیلم هایی 

فیلم های ایرانی و هندی و عربی )مصری( بود، فیلم ها بیشتر موزیکال  استاد: 
کمدی بود. فیلم های هندی از راج  کاپور و این اواخر سنگام بود. سینما ساحل  و 
که داشت نورش  یک تحول بود. و مخصوصاً چون لب رودخانه بود و چراغ هایی 
کمی با  که داشت  کافه تریایی  داخل رودخانه می افتاد و نمای جذابی داشت و 
در چهارباغ  برای جوان ها  زدن  پرسه  دوران  آن  در  بود.  متفاوت  دیگر سینماها 
کتابخانۀ  رایج بود. عده ای شاید سه چهاربار از آنجا تردد می کردند، چون ما به 
که آنجا تعطیل می شد، وقتی بیرون می آمدیم این  فرهنگ می رفتیم و ساعت 7 
کمال اسماعیل جایی  صحنه ها را می دیدیم. و همچنین لب رودخانه و سمت 
گــردش زن هــا بیشتر  و  زیــاد دیــده نمی شدند  زنــان  آنجاها  اما  بــود.  تفریح  بــرای 
و  رفت  فقط  جلفا  میدان  تا  نظر  چهارراه  از  نظر  خیابان  در  بود.  جلفا  منطقۀ  در 
کوچۀ  از آن  بعد  و  کلانتری  بیمارستان و  نبود.  بقیه اصلًا جزء جلفا  آمد می شد. 

کوچۀ باریک بود و خیابان نبود. سیچون بود. آن ایام هم خاقانی یک 
می زنیم،  حــرف  فراغت  اوقــات  گــذران  و  ــار  روزگ آن  چهارباغ  از  وقتی  انتخابی: 
و  سینما  تلاقی  آمد،  پیش  جلفا  از  سخن  که  حال  و  سینما،  و  تئاتر  به  می رسیم 
که نقشی بی بدیل در   _ متبادر می کند  به ذهن  را  قوکاسیان  زاون  جلفا، تصویر 
به  را  آینده  جلسۀ  می کنم  پیشنهاد  دارد.  شهر  این  سینمایی  فرهنگ  ارتقای 

ایشان بپردازیم.
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که انجام داد مورد اعتراض واقع  کارهایی  ادب درس می داد و به خاطر یه سری 
که باعث شدند او نتواند اینجا ادامۀ  شد و بیچاره مجبور شد برود تهران. آقایانی 
رسیدند  جایی  به  بعداً  که  بچه هایی  از  خیلی  هستند.  هم  هنوز  دهد،  فعالیت 
در  زاون  با  من  آشنایی  حال  هر  به  بودند.  حقوقی  دنبال  که  بودند  گردانی  شا

مجالسِ دوستان بود.
کسی با ایشان بودید؟ _ اول بار در منزل چه 

• در منزل آقای مختاریان )فریدون(
_ در همان دهۀ 40 ؟

• خیر. در واقع من با آقای مختاریان از پیشتر آشنا بودم و زاون را بیشتر در منزل 
کتابفروشی ها می دیدم. ایشان و یا در 

_ آن افراد نیز اهل فیلم و سینما بودند؟
• آنها نه به صورت حرفه ای، اما به هر صورت فیلم و سینما دوست داشتند، چون 
که در آن  نگاه روشنفکری داشتند و به هر جهت با سینمای جدید و فیلم هایی 
را  کار  این  بود،  کرده  ایجاد  سینما  تاریخ  در  تحول  نوعی  و  می شد  ساخته  زمان 
دنبال می کردند. به هر صورت من در این مکان ها با ایشان برخورد داشتم و کم کم 
با او دوست شدم. مدت ها دوستیِ بنده با ایشان به خاطر فیلم و سینما نبود. زاون 
که خیلی راحت با دیگران دوست می شود و دوستان بسیاری هم  جذابیتی دارد 
دارد. یعنی خیلی راحت با دیگران ارتباط برقرار می کند. دوستانِ ارمنیِ او بسیار 

مجلس دوم:
_ آشنایی شما با آقای زاون از چه زمانی شروع شد؟

کوتاه عرض می کنم، سپس به سؤال شما پاسخ می دهم. • در ابتدا یک مقدمۀ 
_ بفرمایید استاد

• انسان به اجبار به دنیا می آید، به ناخواستِ خود، برخی از انسان ها هم مرده به 
دنیا می آیند. خاقانی می فرماید:

که هفت ماهه زاید  چون طفل 
رفتم ز جهان، جهان ندیده!

می دانید که نوزادان هفت ماهه می میرند، شش ماهه ها زنده می مانند، اما هفت ماهه 
اختیار خود  به  اما  نمی آید،  دنیا  به  اختیار خود  به  انسان  اســت.  زمــان خطرناکی 
کسی استعداد ماندن  می تواند بماند، البته لازمۀ این ماندگاری استعداد است، هر 
که در خاطره ها  از نوع عمر صدساله، خیر، به گونه ای  نــدارد. نمی گویم ماندگاری 
کوشش خودِ  بماند. بعضی ها بد و بعضی دیگر خوب می مانند. به هر صورت این 
انسان است که بتواند این کار را انجام دهد. به هر حال آشنایی بنده با زاون شاید به 
بیش از سی  _ چهل سالِ پیش برمی گردد. البته من اهل سینما و نقد فیلم نبوده ام 
که بگویم این مسائل باعث جذب من به سمت زاون بوده است. من زاون را از پیشتر 
می شناختم زمانی که پانزده شانزده سال بیشتر نداشت. پدر زاون یک فروشگاه بزرگ 
اغذیه فروشی به اسم یِرواند، در چهارباغ مقابل آمادگاه داشت، این صحبت مربوط 
به اوایل معلمیِ بنده و اواسط دهۀ 40 است. زاون معمولًا در فروشگاه پدرش، پشت 
گفت وگو با افراد بود. یک پسر ده  کتاب می خواند و یا مشغول  دخل می نشست یا 

شانزده سالۀ تپل و خوشگل و سرخ و سفید که محو صحبت با دیگران بود. 
کوچکتر است؟ _ آقای زاون چند سال از شما 

• فکر می کنم 8 سال.
_ در آن دوران، ایشان در چه زمینه ای مطالعه می کرد؟

اخیراً  آقایی  یک  بود.  حقوقی  گرد  شا و  شد  ادب  مدرسۀ  وارد  من  از  بعد  زاون   •
می گفت: حقوقی در سینمایی شدن زاون بسیار مؤثر بود. می گفت وقتی مدرسه 
کران می شود هرکس می آید، تا برویم  تعطیل می شد حقوقی می گفته فلان فیلم ا
سینما. و بچه ها سینما می رفتند و بعد هم فیلم را نقد می کردند. حقوقی مدرسۀ 

کوچۀ مادی فرشادی _ نقاشی سمبات چهارباغ، مقابل آمادگاه، اول 
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کم و دوستان او بیشتر مسلمان هستند. او در آن زمان تازه شروع به نوشتن مقاله 
که تصور می کرد من  که در آن زمان سؤالاتی داشت  کرده بود. یادم هست  کتاب  و 
می توانم پاسخ دهم. به طور مثال سینمایی که دهۀ 40 در چهارباغ بود، خورشید، 
که آنجا بوده چه نام داشته و  کجا بوده چه وضعی داشته، یا فلان شخص دیوانه 

از این قبیل سؤالات.... زاون خصوصیتی دارد...
کید می فرمایید استاد؟! _ با تأ

یعنی  است.  حسن طلب  نام  به  بدیع  صناعات  از  یکی  می گویم،  کید  تأ با  بله   •
شاعر چیزی را با ظرافت خاصی از ممدوح خود طلب می کند. و زاون یک صنعتی 

کرده است به نام طلبکاری. را اختراع 
_ یعنی چی استاد؟ توضیح بدین لطفاً...

• یعنی اینکه ساعت دوازده شب، چیزی را که می خواست از من بپرسد، این گونه 
شروع می کرد: بله بله و چهار پنج بار می گفت بله. می گفتم: عرضتون را بفرمایید 
)با شوخی(؛ پریروز هم فلان جا بودید بله، فلانی هم اونجا بود؛ می گفتم خوب 
اینها  را بفرمایید. می گفت بله /  که چی؟ برا چی میگی؟ عرضتون  اونجا بودم 
تامسون  که  مدرسه ای  این  مثلًا:  کند.  ســؤال  اینکه  واســه  بود  مقدمه ای  همه 

کرده بود، در چه سالی بوده؟ و شروع می کرد به خندیدن. تأسیس 
_ خوب استاد چرا می فرمایید شیوۀ او طلبکارانه بوده؟

که  • زیرا با زور و تحکم و قلدری پاسخِ سؤالش را دریافت می کرد. این حرکتِ زیبا 

البته عادت است را انجام می داد.
کنم شما اصلًا همین روشِ پرسشِ او را دوست دارید؟ _ فکر 

ع رفتارش هم برام دوست داشتنی است. • خوب بله من خیلی دوستش دارم و نو
و  می کند  تحقیق  که  است  فردی  ناپلئون،  دایی جان  نام  به  است  فیلمی  یک 
سؤال  یک  شیوه  همین  به  هم  زاون  سریع.  زود،  تند،  است:  این  کلامش  لفظ 
که می کند. می گوید زود جواب می خواهم تا نیم ساعت دیگر باید جواب را برای 
کنم. یا برای فلان مجله بفرستم و با قلدری زود جواب می خواهد  فلان جا ایمیل 

کرده ام.  کرده بودم و عادت  و من عادت 
خلاصــه آشــنایی مــن بــه خاطــر ســینما نبــوده، البتــه دختــر مــن علاقه منــد به 
که فیلم هایی برایم  گاهی از او می خواستم یا می خواهم  فیلم های مختلف است، 
بیاورد و این کار را می کند، من نیز همیشه آمادۀ پاسخگویی به سؤالات او بوده ام و 
کاری انجام دهم و مورد استفاده اش  که بتوانم  خوشحال هم می شدم و می شوم 
که از من  کنم  کم نمی شــود نه اینکه بخواهم تفاخر  بوده اســت. چیزی هم از من 
ســؤال می کرده. البته ارتباط ما منحصر به این هم نبود و دیگر با هم دوســت شده 
کــه باز هم صحبتش در  بودیــم. گاهــی می گفــت برویم جایی باهم صحبت کنیم 
ارتبــاط بــا کارش بــود و این گونه پدر مــن را درمی آورد. یعنی جایــی می رفتیم و من 
گهان یک بقچه ســؤال درمــی آورد و می گفــت این را  ذهنــم خالــی از هــر چیــزی، نا
بخوان. می گفتم اینجا مجلس عشــرت اســت یا محفل عُســرت. می گفت: چیزی 

واند قوکاسیان  )پدر زاون( یر
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دارم  من  کنید.  حــلام  کنید.  حلالم  می گفت:  اصفهانی  غلیظ  لهجۀ  با  مثلًا   •
به  بالاتر  محله  یک  می خواهند  که  دهاتی  زن هــای  ایــن  حــرف  گفتم  مــی روم. 
زیارت بروند و از همۀ در و همسایه حلالیت می طلبند را نزن و مثل آنها رفتار نکن. 
گردن من است.  نترس، می روی و سرحال برمی گردی و این مصیبت همواره بر 
گفت: جمشید، واقعاً من مصیبت هستم؟  گرفت و  گهان لحن جدی به خود  نا

گفتم: بلی، مصیبتی، حدوداً. 
_ آیا باورشون شده بود؟

جمشید  که  گفت  او  به  نیز  من  همسر  می کنم.  شوخی  من  می دانست  خیر.   •
گفت. گفت می دانم و چیزی  شوخی می کند، به دل نگیر. 

گفت؟ _ استاد، زاون چی 
کنم. من از اینکه این  که خوب نبود و دوست ندارم تکرار  گفت  • هیچی، چیزی 

حرف را زده بودم، بسیار ناراحت بودم و از طرفی هم نمی خواستم خودم را از تک 
که از دوستان نزدیک زاون  و تا بیندازم. خلاصه بعد از رفتن او مرتب از حسن، 
است، حالِ او را می پرسیدم. و نمی دانستم که می توانم تلفنی با او صحبت کنم. 
کارِ  که از دوستان صمیمیِ زاون است و در  کردم  و سپس با آقای مهیمن صحبت 
)البته  پرسیدم.  را  زاون  حال  است،  باارزشی  و  شریف  بسیار  انسان  است،  فیلم 
که بنده مثل  چند سال پیش این آقا یک فیلم مستند دربارۀ تخت فولاد ساختند 
فردین، نقش اول فیلم را داشتم اما وقتی قرار شد پخش شود به این شرط پخش 
که دربارۀ قبر بابارکن بنده حرف زده ام حذف شود، و حذف شد.  که قسمتی  شد 

اما اصل فیلم را من دارم(. 
آن  از  زاون  و  که خریدید  موبایلی  از خط  تعریف می کردید  را  استاد، خاطره ای   _

اطلاع نداشته!
کوله راه  کج و  • عرض شود یک روز زاون دمِ منزلِ ما آمد و از ماشین پیاده شد و 
گفت:  خ شده و به من  می رفت و یک ور یک وری به من نگاه می کرد و رنگش سر

تو موبایل داری و به من نمی گویی؟ یعنی این قدر من غریبه ام؟
گفتــم: من موبایل نــدارم، این تلفن را مریم )دختر اســتاد(  مــن هــم با آرامش 
در جیــبِ مــن می گذارد، به این خاطر که بیماریِ قند دارم و می خواهند هر لحظه 

نیست چهار تا کلمه است، بخوان ببین این جمله هایی که نوشته ام درست است؟ 
که نوشته، زیر نظر من بوده، خیر. ولی ما  البته نه اینکه بگویم همیشه هر مطلبی 
با هم چنین ارتباطی داریم. خوب شخصیت زاون و وجودش جذابیتی دارد. بچۀ 
بسیار عفیف و نجیبی است و به قول قدیمی ها خیلی مأخوذ به حیا است. هیچ گاه 
که ســخن زشــتی بــر زبان بیــاورد. من بــه خودم اجــازه می دهــم هرگونه  ندیــده ام 
شــوخی بــا او بکنــم اما جواب نداده، حتی شــاید بلد نباشــد که چگونــه باید جواب 

خ می شود اما چیزی بر زبان نمی آورد.  کمی سر گاهی  بدهد. 
ـ همیشه از وابستگیِ او نسبت به مادرش می گویید؟

• بله، هفت هشت سال پیش غده ای در بدنش پیدا شد، اینجا در بیمارستان 
کار ما نیست و با مادرش رفتند وین، زیرا خاله اش  گفتند  کردند و  سپاهان عمل 
کیلو شده بود  آنجا بود. این دفعۀ اخیر مرتب پشت گوش می انداخت، تا اینکه 8 
قیافۀ  نمی گفت.  اما چیزی  بنشیند، می خوابید،  نمی توانست  و هرجا می رفتیم 
گفتم چرا نزد خاله ات نمی روی،  کودک وار. به او  زاون مثل بچۀ شیرخواره است. 
برای جراحی؟ گفت: دفعۀ قبل مادرم زنده بود و تکیه گاهم بود، اما حالا احساس 

کودکان لب ورچید.  ترس دارم، حس می کنم پشتم خالی ست و مثل 
ارتبــاط مــن که بیش از ســی ســال اســت همین طــور یکنواخت ادامه داشــته و 
کاری نبود. البته  گسسته شود با اینکه رابطۀ ما به خاطر رشتۀ  که  رابطه ای نبود 
گاهی دربارۀ فیلم هایی از او سؤال می کردم، اما نه به صورت حرفه ای و این رابطه 
کاشــان«  کــرد. یک بار هم بــا زاون به »مرقِ  هیــچ گاه خللــی پیــدا نکــرد و نخواهد 
کند. خلاصه  گلابگیری فیلم و عکس تهیه  کردم. می خواســت در زمان  مســافرت 
کاشــان و مرق و ابیانه رفتیم و از من می خواســت دربارۀ شــعرهایی نظر بدهم  به 

کند.  که برای آن برنامه قرار بود استفاده 
کرده اید؟ کی ایشان را ملاقات  _ آخرین بار 

که ایشون 12 شهریور عمل داشت و شنبه آخر شب به  • شنبه هشتم شهریور 93 
من تلفن کرد و گفت چهارشنبه عمل دارم. البته جلوتر با او جایی مهمانی بودیم. 

کار را می کرد. که معمولًا این  کرد  کمی خودش را لوس  خلاصه 
_ مثلًا چی می  گفتند؟

مجموعۀ »چهل چشمه« ساختۀ رضا مهیمن دربارۀ تخت فولاد
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گاه شــوند و مــن اصلًا شــمارۀ آن را بلد نیســتم. بیا الان مریــم را صدا  از حــال مــن آ
کار دخالت نده.  می کنم، شماره را از خودش بگیر. گفت: نه، نمی خواهم. او را در 
گر او را صدا کنی. و همین طور دســتش را تکان می داد. من  کــرده ای ا مــن را کفــن 
کفن نمی کند، تو را داخل قوطی  که تو را  کسی  گفتم:  هم خیلی عادی و آرام به او 
گفتم: این موبایــل، من به تو تلفن  می گذارنــد. با این شــوخیِ من کمی آرام شــد. 

می کنم و ببین شماره اش چند است.
در آخر، زاون پســر بســیار خوبی اســت و ان شــاءَالله که حالش خوب می شــود و 

زود برمی گردد.
کرده اید؟ که دارید مصاحبه می کنید، با زاون تلفنی صحبت  _ امروز هم 

• بلی. با او حرف زدم. خدا را شکر حالش خوب بود. ان شاءَالله زود برگردد. و باز 
کنم.  را قبول  کمال میل این مصیبت  با  برایم مصیبت باشد. من دوست دارم 
زاون  از  که  می گویم  الان  اما  نگفتم،  چیزی  زدم،  را  حرف  این  او  به  که  روزی 

گفتم برایم مصیبت است.  که به او  معذرت می خواهم 
که در آســتانۀ مســافرت اســت  همســرم بــه من می گوید هیچ کس با شــخصی 
کــه همیشــه همه چیز را به شــوخی و تمســخر  این گونــه صحبــت نمی کنــد الا تــو، 

می گیری.
عِ پرسش  _ سؤالم را دوباره تکرار می کنم، ویژگیِ برجستۀ آقایِ زاون را همان نو

کردنِ او می دانید؟
• این خصوصیت را دارد، و دیگر اینکه در دوستی بسیار با معرفت است و اینکه 
کاری  از انجام دادنِ  را خواسته ام. و بعد  او چیزی  از  با قلدری  من هم همیشه 
که خواستی  کاری  از او خواسته ام، می گوید: پدرم را درآوردی، برو و بپرس.  که 

را انجام دادم.
به  رفتی  گفتم،  او  به  لودگی  و  شوخی  به  من  بود،  رفته  ارمنستان  به  او  یک بار 

که قلبم  گفت: بسیار سرزمینِ غم انگیزی است به گونه ای  سرزمین موعود؟ و او 
گفت: من مالِ خیابان  گفتم، چرا این حرف را می زنی؟ سرزمینِ توست.  گرفت. 
میر و چهارباغ هستم و هرجا می روم فوراً می خواهم به همین جا برگردم. جالب 
است که پدر و مادرش هم همین گونه بودند. پدرش که حدود 50 سال در چهارباغ 
کن بود. پدر زاون شخص بسیار محترمی بود. زاون به مناسبت های مختلف  سا
را  کسانی  که چه  از من سؤال می کرد  مهمانی می داد و هرگاه مرا دعوت می کرد 

که من دوست دارم. کسانی باشند  کنم؟ می خواست  دعوت 
پــدرش هم همیشــه حضور داشــت و من از پــدر زاون ســؤالات تاریخی می کردم 
دربارۀ پولدارهای آن منطقه یا لات های آنجا. پدر زاون وقتی به امریکا برای دیدن 
دخترانش سفر می کرد، می گفت که همه چیز را به آنجا برده اند از تخم سبزیجات و 
کی ها و سبزی های اینجا را نمی دهد. عجیب ایران و  غیره، اما هیچ چیز مزۀ خورا

مخصوصاً اصفهان را دوست داشت. با لهجۀ غلیظ اصفهانی حرف می زد. 
که یکی از آنها  _ هراند _ پزشــک هم بود، ارتباط زیادی  مــن بــا عموهای زاون 
گفت: نه. می توانم  که می توانی ارمنی بنویسی؟  داشتم. یک بار از زاون پرسیدم 

حرف بزنم اما نوشتن، نه. یعنی اینقدر به ایران علاقه مند بودند.
زاون پس از مرگ مادرش تحلیل رفت. چیزی نمی گفت. ولی تحلیل می رفت. 

همیشه می گفت: »مادِرم«. با لهجۀ اصفهانی.
که دوستان این خانواده همه مسلمان بودند و جالب تر اینکه اینها  جالب است 

کن نبودند.  هیچ گاه در جلفا سا
باری چو فسانه می شوی ای بخرد 

افسانۀ خوب شو نه افسانۀ بد
زاون افسانۀ خوب است، ایشالا حالش خوب می شود، برمی گردد و دوست دارم 

کند. والسلام. مرا دوباره اذیت 
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اواخر دورۀ قاجاریه سرآغاز آشنایی ایرانیان با مدنیت جدید 
مبانی  متوجه  ایرانی  اندیشمندان  از  گروهی  اســت.  غرب 
آن  اقتصادی  و  حقوقی  سیاسی،  نتایج  و  مدرنیته  نظری 
بودند و دیگران به دستاوردهای مادی آن مدنیت و شیوۀ 
بود.  جالب  برایشان  و  می کردند  توجه  آن  از  ناشی  زندگی 
ج یکی از ابعاد شیوۀ زندگی است که از این دوره  تفریح و تفر
شکل های تازه ای پیدا می کند. از طرف دیگر از اواخر دورۀ 
اوج  می گیرد،  انجام  ایران  شهرسازی  در  تغییراتی  ناصری 
این تغییرات به ویژه برای اصفهان در دورۀ رضاشاه است 
می شود.  پــی ریــزی  ایــران  در  جدید  شهرسازی  اســاس  که 
و  کافه ها  و  رستوران ها  مغازه ها،  انتقال  و  احــداث خیابان 
که  می شود  موجب  خیابان  دوطــرف  لبۀ  به  قهوه خانه ها 
کارکرد حمل و نقل به محلی برای تفریح  خیابان علاوه بر 
و  اصفهان  در  ــع  وض ــن  ای مــی شــود.  تبدیل  زدن  پــرســه  و 
به ویژه خیابان چهارباغ چگونه بوده است و آیا مانند دیگر 
جنبه های تغییر شیوۀ زندگی در ایران با مخالفت هایی از 

سوی سنت گرایان مواجه می شود؟
کیدی که بر هنرهای نمایشی  در این شمارۀ دریچه با تأ
به ویــژه ســینما داریــم از تعــدادی از دوســتان اهــل قلــم و 
دوســتداران ســینما خواســته ایم که قدیمی ترین تصاویری 
کــه از دنیــای رویایــی ســینما به خاطــر دارند بیــان کنند.  را 
کودکــی و نوجوانی آنان داشــته و  که در  از ســینما و تأثیــری 
خاطراتی که تا امروز هربار آنها را به یاد می آورند گویی پردۀ 
کلماتی که شگفتی، ترس  ســینما گشوده می شود و بازی با 
و هیجان و کنجکاوی و شــور و شــوق و لذت و حتی گناهی 
معصومانــه را بــا خود دارد. طعمی که بســیاری از ما آن را در 

کرده ایم و آن را بسیار دوست داریم. کودکی تجربه  دوران 
می خواهیــم ببینیــم خاطــرات دوســتداران ســینما »از 
سینما« به کجا می رسد؟ به کدام فیلم، به کدام هنرپیشه، 

کدام سینما. کدام شهر، در  در 
کودکی  که بیشــتر مربوط بــه دوران  یــادآوری خاطراتی 
و جوانــی اســت، همیشــه ســاده و صمیمی باقــی می ماند. 
بی تردید نگاه کودکانه به ســینما ســرآغاز آشنایی با جهانی 
کــه همیشــه تعریف ناشــدنی باقــی می مانــد، تلاش  اســت 
بــرای توضیــح آن تکه هایــی از این تصاویر مبهم را روشــن 
کودکی و  کــه فقــط لحظــه ای از سینماســت و روح  می کنــد 

جوانی. 
ح.الف. مانا

خاطرات شـــــــــــــــــــــــــهر. 
کݡودکی، جوانی، سینما




